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 مصححمقدمۀ 
توجه عارفان اسلامی قرار  مورد یکی از مباحثی که همیشه در کنار مباحث سلوکی و طریقتی

داشت بحث از توحید و دیگر مباحث معرفتی است. سخنانی متعددی از حلاج و بایزید بسطامی و 
عرفتِ که توحید و منشانگر این است که همه است شده ابوسعید ابوالخیر و دیگر عارفان اسلامی نقل

حال بحث از توحید و مباحث این با ١عارفان اسلامی است.اصلی های تعالی یکی از دغدغهحق
های وجودی و هستی ای نوین شد. او اگرچه در بیشتر بحثعربی وارد مرحلهمعرفتی با ظهور ابن

اما با آثاری که از خود  بودخصوص عارفان مغرب اسلامی شناسانه میراث دار عارفان قبل از خود به
ظور از من ارائه کردفرد در علم عرفان جای گذاشت و شاگردانی که تربیت کرد نقشی منحصربهبه

این و  باشدمیکه درصدد تبیین نظام هستی و چینش آن است های معرفتی از گزارهای عرفان مجموعه
 .شودشناخته می ٢»عرفان نظری«تر با عنوان امروزه بیشعلم 

ل طریقتی مسائها تبیین عربی برخلاف بیشتر عارفان و صوفیان مسلمان که دغدغۀ اصلی آنابن
بینی عرفانی کرد، تحلیلی که او از حق و اسما و سلوکی بود، اهتمام خود را صرف ترسیم نظام جهان
  است.نظیر در نوع خود بیه و صفات الهی و دیگر مراتب و مظاهر وجود ارائه کرد

 مباحثهریک از فراخور به  ۀ آنگسترو شت به مباحث وجودی اختصاص نداعربی معارف ابن

                                                                                       
 .٣٣-٣١ـ/مجالس عارفانعنوان نمونه رکـ: مقدمۀ های توحیدی عارفان مسلمان به. در مورد دغدغه١
عرفان عملی و نظری یا سنت اول و دوم . در مورد اینکه عرفان نظری نامی مناسب برای این علم نیست رکـ: ٢

 .١٦-١٥ـتلمسانی/ الدینعفیفشرح فصوص الحکمِ مقدمۀ و  ٨٨-٦٥های ادب عرفانی/ عرفانی، پژوهش



مفتاح الغیبفتح    /١٢  

بیشتر و  کردهمتناسب با احکام شریعتی، احکامی برای باطن تدوین چنانکه  استینی و معرفتی د
را ذکر  ها مطالبیدر مورد انبیا و سرّ نهفته در آنو ا کند،میآیات قرآن را با مبانی خود تفسیر و تأویل 

 .ه استعرفانی قرار گرفتمحور مباحث  در طول سالیان متمادیکه  هکرد
بااینکه در تبیین معارف از اصطلاحات و تعابیر اهل نظر با توسعه و تغییر در معنای  عربیابن

ا که ادعای خود ر ،برخلاف فیلسوفان و متکلمان و مفسران و فقیهان ولی ه استکردها استفاده آن
ه اهای خود را مستند به کشف و شهود دانسته و از جایگکردند، گفتهمستند به ادلۀ عقلی و نقلی می

 که پذیرش مطالب او برای اهلو همین مسئله باعث شده بود  گویدمیعارفی متصل به غیب سخن 
 .باشد دشوار نظر

سختی ها بهگی آنگی و پراکندعربی در آثار خود تبیین کرده است به خاطر گستردمطالبی که ابن
هیچ نظم و انسجامی نماید که مجموع این مطالب از بندی است بلکه گاه چنین میقابل دسته

 برخوردار نیست.
عربی بیش از همه صدرالدین قونوی تلاش کرد تا نظرات استادش را انسجام از بین شاگردان ابن

ردن فهم کشرح و تبیین کند. او برای قابلآنها را داده و با استفاده از اصطلاحات و اسلوب علمی 
ا اصطلاحات علوم نظری استفاده کرد و با مباحث عرفانی از الفاظ و اصطلاحات مأنوس و موافق ب

عربی نمطالبی را که به اعتقاد اببخشی از این کار توانست زبانی مشترک با علمای رسمی ایجاد کند و 
به نظر بیشتر عارفان اگر  ١فهم سازد.فهم بود، برای اهل نظر نیز قابلصرفاً برای اهل مکاشفات قابل

رحمن شد، چنانکه عبدالفهم نمیعربی قابلسخنان و نظرات ابن تقریرات قونوی نبود بخش زیادی از
گوید: مقصود شیخ در مسئلۀ وحدت وجود بر وجهی که مطابق عقل و شرع باشد جز به جامی می

 ٢شود.تتبّع تحقیقات وی و فهم آن کما ینبغی میسّر نمی
                                                                                       

فان کتابة هذا الفن لا یکون عن سابق تامل و لاحق تدبر و تعمل و ما وقع فیه ما یوهم «نویسد: باره می. وی دراین١
الاشتراک مع علماء الرسوم من لفظ و اصطلاح، فذلک لیس عن قصد التقیید بذلک الاصطلاح بل لأمرین آخرین 

ا فی ذلک الموضع تکون أنسب و أتم لتأدیة للمعنی المراد بیانه من غیرها أحدهما أن تلک العبارة المصطلح علیه
من العبارات بالنسبة لما فی نفس المتکلم؛ و السبب الآخر فیما ذکرنا هو حیطة المقام المتکلم منه و اشتماله علی 

شفاً و المتوجه بقلبه کما یرد علی المحجوب ـ المتوجه بفکره ـ و علی المعتنی به ـ المتوجه بقلبه ـ لکن یأخذه 
شهوداً دون تعمل بمحل طاهر لا شوب فیه. فتبقی طهارة الوارد علی أصلها و یتلقی المحجوب الأمر من خلف 

 .٩ـ/ مفتاح الغیب» حجاب الفکرة و البشریة بتعمل و محل غیر طاهر.
 .٥٥٥ـ/نفحات الأنس. ٢



   ١٣ مقدمه مصحح/

ها نوشت. آثار او فهم کردن آنعربی و قابلقونوی آثار متعددی در شرح افکار و واردات ابن
از نظم و سامانی خاص فصوص الحکم و الفتوحات المکیة عربی همچون برخلاف آثار ابن

اشاره کرد. او در این کتاب  مفتاح الغیبتوان به کتاب ترین آثار او میبرخوردار است. از مهم
مثابۀ یک علم تدوین نمود و علم عرفان را همانند دیگر علوم رسمی عربی را بهنی عرفانی ابنبیجهان

در قالب تعریف و مبادی و موضوع و مسائل تبویب کرد. قونوی تمام تلاش خود را به کاربست تا در 
از  د ونکوجود را اثبات کرده و چینش نظام هستی را بر اساس آن ترسیم  ۀاین کتاب وحدت شخصی

 ١پردازد.عنوان مقصد غایی و ثمرۀ هستی به بحث انسان کامل به
از  عنوان یکیقونوی بههایی که داشت از زمان خود خاطر اهمیت و ویژگیبه مفتاح الغیبکتاب 

 آمد، چنانکه او خود طالبان معارف را از بین آثارش به این کتابمتون مهم یادگیری عرفان به شمار می
گذشته شروح  هایدر طول سده ٣کرد.عنوان یک متن درسی تدریس میو آن را به ٢دادهارجاع می

گاهی ما ازاینمتعددی بر این اثر نوشته  قرار است:شده است که در حد آ
 ).٨٣٤الدین محمد بن حمزه فناری (م. نوشتۀ شمس مصباح الأنس بین المعقول و المشهود )١(

درالدین و آرای ص مفتاح الغیبفناری توسط پدرش که به گمان برخی از شاگردان قونوی بوده است با 
گاهی یافت. عقلة و  الفتوحات المکیة عربی همچوناو برای شرح مفتاح الغیب از آثار ابن ٤قونوی آ

                                                                                       
بتدئ الآن بذکر تمهید جملی ثم أتبعه ببیان الترتیب وها أنا أ«گوید: می مفتاح الغیب. وی در مورد نظم کتاب ١

الوجودی الأصلی علی حسب العلم السابق الأزلی، ثم یقع التعریف بجملة من الضوابط الأصلیة و أمهات القواعد 
 »المهمة الکلیة العلیة الآلیة و یکون الختام بذکر بعض ما اشتمل علیه حال الإنسان الکامل ومرتبته و علاماته.

 .١١ـ/ اح الغیبمفت
یب الجمع مفتاح غ. به عنوان مثال رکـ: ومن أراد أن یتفهم شیئاً من أحوال الکامل وسیرته وعلاماته فلیطالع کتاب ٢

الذی ضمنته التنبیه علی هذا وغیره وقد فرغت فی هذا الکتاب جملاً من هذه الأسرار فإن أردت الاطلاع  وتفصیله
علی مثل هذه الجواهر فأمعن التأمل فی هذا الکتاب وألحِق آخرَ الکلام بأوله وأجمع النکت المبثوثة فیه وما قصد 

 .٣١٢ـ/ إعجاز البیانتفریقه من غامضات الأسرار تری العجب العجاب. 
 .١٨ـ/ الشقائق النعمانیة. ٣
زاده ادعا کرده که کوپریالدین محمد اطلاعات زیادی نداریم. طاش. در مورد ابومحمد حمزه فناری پدر شمس٤

أن  را پیش او خوانده است (سمعت من بعض الثقاتمفتاح الغیب  وی شاگرد بلافصل صدرالدین قونوی بوده و
 الغیب مفتاحفناری کان من تلامذة الشیخ صدرالدین القونوی وقرأ علیه من تصانیفه مولانا حمزة والد المولی ال

وأقرأه علی ولده المولی الفناری ثم أن المولی المذکور شرحه شرحاً وافیاً وضمنه من معارف الصوفیة ما لم تسمعه 
لی نیز ادعا کرده که وی ارش. اسماعیل حقی اوزون چ١٨ـ/الشقائق النعمانیة )الآذان وتقصر عن فهمه الأذهان

)؛ اما از جهت تاریخی چنین ادعایی بعید ٦٦٨ـ/٢جانشین بلافصل صدرالدین قونوی بوده است (تاریخ عثمانی 
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آثار  و المفصحةو  الهادیةو  شرح الأربعینو  عجاز البیانإو آثار صدرالدین قونوی همچون  المستوفز
جَندی استفاده  شرح فصوص الحکمِ فرغانی و  منتهی المدارکِ خصوص کتاب شاگردان قونوی به

های عرفانی به علوم نظری کرده است. دغدغۀ اصلی فناری همچون خود قونوی نزدیک کردن یافته
که  مفاهیمی گوید: در این کتاب کوشیدم تا قواعد کشفی را بامی مصباح الانسبود. وی در مقدمۀ 

رده ک آن تبعیتاز نیز ای که قونوی یابد تا حد امکان سازش دهم، شیوهعقلِ محجوبان از راه فکر می
 ١است.

توان به موارد ها میجای مانده است که از آنهای متعددی بهنوشتهدست مصباح الأنساز کتاب 
؛ ١٤٢٣لی، ؛ لاله١٢٥٧ی، الله افند(به خط مؤلف)؛ فیض ١٥٥٤ذیل اشاره کرد: اسعد افندی، 

و  ٦٩٤؛ راغب پاشا، ٢٤٧٦و  ٢٤٧٥؛ نور عثمانیه، ٣٠١؛ عزیز محمود هدایی، ١/١٥احمد ثالث، 
؛ دانشگاه آنکارا، ١٢٧٤؛ شهید علی پاشا، ٥٢٣؛ سلیم آقا، ٤٦٤و  ٤١٦؛ راشد افندی، ٦٩٧و  ٦٩٦

؛ ٦٦؛ حسین چلبی، ١٠٥٢و  ١٠٥١الدین جار الله، ؛ ولی١٧٢٨و  ١٢٧الدین افندی، ؛ ولی٤٤٩٢
؛ دانشگاه ١/١٠٥٠٩؛ مجلس شورای اسلامی، ١/٧١٥؛ مدرسۀ مروی، ٦٥٧٢مدرسۀ سپهسالار، 

 ٤٨٧٦.٢؛ کتابخانۀ ملی، ١٤٢٥٥؛ آستان قدس رضوی، ٤١٠٥تهران، 
تفصیل در مورد این ) که به٨٥٥الدین ازنیقی (م. نوشتۀ محمد بن قطب فتح مفتاح الغیب) ٢(

 گفت.کتاب سخن خواهیم 
). شیخ احمد الهی ٨٩٦الهی سیماوی (م.  ٣نوشته شیخ احمد (عبدالله) مواجد الذوق) ٣(

به زبان فارسی نوشته است. او این کتاب را در  ٨٨٠این کتاب را به امر سلطان محمد فاتح در سال 
ألیف تشهر ادرمید، در محلی که خود برای ذکر و عبادت بناکرده بود و در آنجا به خلوت نشسته بود، 

شته است: اما بعد معلوم بود که این کتاب نافع جامع ده است. الهی در معرفی این شرح چنین نوکر
                                                                                       

 ٧٨) ٦٧٣) و وفات قونوی (یعنی سال ٧٥١الدین محمد (یعنی سال رسد چون بین تاریخ تولد شمسبه نظر می
کرده باشد هنگام تولد فرزندش سالگی نیز صدرالدین را درک  سال فاصله است که اگر پدر فناری در بیست

 داشت. احتمال دارد بین جد فناری و پدر او خلط شده باشد.سال سن می ٩٨بایست می
. واجتهدت فی تأنیس تلک القواعد الکشفیة حسب الإمکان بما توافق عقل المحجوبین بالنظر والبرهان، تأسیاً ١

 یر من المواضع.بذلک بما سلکه نفسه فی کث
) Şadr Addin Alqunawi ve Eserleriبیشتر از مقالۀ (مفتاح الغیب  های شروح. برای معرفی دستنوشته٢
 نوشتۀ عثمان اَرگین استفاده کردیم.» صدرالدین قونوی و آثار او«
 .١٥٢ـ/ . الشقائق النعمانیةزاده نام او را عبدالله نوشته استکپری. طاش٣
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مواجد الذوق الهی و مطلوب و منظور شاهی باوجود کمال شرحیت و تفسیر و تأویل و تحقیق ترجمۀ 
جم نمانده لفظ از وی غیر متربلا عیب را به حیثیتی که یک مفتاح الغیبمرتّب مطابق موافق است مر 
تأخّر مترجم نگشته تعظیماً و حفظاً لترتیب المفتاح بالتأدب و الصلاح  و نیز دو کلمه از وی به تقدّم و

و اگر اغلاقٌ مایی در بعضی مواضع مواجد بود آن از جهت اتباع ترتیب و ترکیب متن است بعینه و 
باید که آن مانع، مدّنظر نگردد ... و باید به تحقیق شناختن که در معرفت حق و حقیقت و رهیدن از 

و رسیدن به درجۀ ولایت بعد از کتاب و سنّت أنفع و أجمع و أجمل و أکمل و أشکل از درکۀ غفلت 
 ١نظیر.در کل کائنات کتابی نیست و این مواجد الذوق بعینه نوریست مثل او منیر و بی مفتاح الغیب

 ٤١٤اند از: کتابخانۀ یوسف آغای قونیه، شده است که عبارتاز این کتاب دو نسخۀ خطی شناسایی
 .٣٠٤به خط مؤلف)؛ رضا پاشا (دانشگاه استانبول)، (

). او از مشایخ خلوتیه بود ١١٠٢الله فضلی رومی (م. نوشتۀ عثمان بن فتح مصباح القلب) ٤(
پازاری نیز ن جهت به مولی آتهمیکرد و به پازاری تدریس میو در استانبول در مسجدی به نام آت

پازاری چنین آغاز شرح آت ٣به اتمام رسانده است. ٧١٠٩او شرح خود را در سال  ٢مشهور بود.
و با این عبارات ...» الحمد الله الذی تجلی من مرتبة العماء وأوجد من عدم وعدمه الأشیاء «شود: می

 اح القلبمصبالمسمی بـ مفتاح الغیبوقد اتفق الفراغ من تسوید هذا الشرح شرح : «یابدپایان می
های این کتاب نوشتهدست» بعون الله علی ید ... السید عثمان بن السید فتح الله غفر الله له ولوالدیه.

؛ حاجی ٦٤٩؛ راغب پاشا، ٥١١(دستخط مؤلف)؛ عاشر افندی،  ٥١١اند از: رئیس الکتّاب، عبارت
؛ ٥٩٣؛ حسن پاشا، ٧٢٨٤؛ خالص افندی، ٢٥٨؛ حالت افندی، ٢٣٣٤و  ٢٢٥٣محمود افندی، 

 .٣٩٥٠؛ دانشگاه آنکارا، ٦٩٤، ٦٩٣لی، لاله
). آغاز شرح ١١٦١برسوی (م.  ٤نوشتۀ شیخ عبدالرحمن (عبداللطیف) شرح مفتاح الغیب) ٥(

«... و پایان شرح: » و الوجود... مفتاح الغیبوبعد فإنّ الکتاب المعهود باسم «او چنین است: 
اند از: ولیهای این کتاب عبارتنوشتهدست.» ویکون الصلاة علی محمّد مرّتین وعلی إمامنا أعطف

 .٦٩٩؛ راغب پاشا، ١٧٢٩؛ ایاصوفیا، ٢٨٦(دستخط مؤلف)؛ حالت افندی،  ١٧٢٩الدین، 
). وی از مدرسان علوم ٨٧٩نوشتۀ احمد بن عبدالله القریمی (م.  شرح مفتاح الغیب) ٦(

                                                                                       
 .٨٤٢-٨٤١/ برگ مواجد الذوق. ١

 .٢١٢ـ/٤ الأعلام؛ ٤٩٢/ ٢ إیضاح المکنون؛ ٦٥٧/ ١ هدیة العارفین ٢.
 آ.٩٢/ برگ مصباح القلب. ٣
 .٦١٨ـ/١ هدیة العارفین؛ ٥٢٦ـ/٢ إیضاح المکنون. ٤
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لهم أنت ال«شرح دارد. آغاز شرح او: های درسی حاشیه و اسلامی در استانبول بوده و بر بیشتر کتاب
لا یحوم حول سرادقات کبریائه «... و پایان شرح: » حامد لذاتک بذاتک و صفاتک عن ذاتک الذی...

(دستخط  ٥٢٤اند از: سلیم آقا، های این کتاب عبارتنوشتهدست» حائر المفهوم بالعبارات.
 .٢٨٤؛ حالت افندی، ١٩٣١مؤلف)؛ ایاصوفیا، 

ته نوشزاده. از این اثر تنها یک دستنوشتۀ مصطفی افندی مالقوچ مفتاح الغیبشرح ) ٧(
این کاتب شود ) نگهداری می١٧٢٩شده است که در کتابخانه اسعد افندی (نسخۀ شمارۀ شناسایی

هذا الشرح لقدوة الأفاضل من العرفاء السادة مصطفی الشهیر : «نویسدمیچنین آن  معرفیدر کتاب 
کان من مدرسی بلدة بورسه وکان صاحب العلمین وجامع الحسنین وکان إذا أشکل علیه  زادهبمالقوچ

مقامٌ من هذا الکتاب المشروح رأی في واقعة المؤلف، قدّس الله سرّه، فیبیّنه ویوضّحه وقد قرأ علیه 
 هجری قمری کتابت شده است. ١١٧٢این کتاب در سال ». زادهالدین أفندی ابن اشرف عزّ 

الدین احمد بن حسین الحموی. اطلاعات زیادی از این نوشتۀ شهاب مفتاح الغیبشرح ) ٨(
شرح نداریم و فهرست نگار این کتاب جناب آقای ارگین نیز به خاطر قرار گرفتن آن در مخزن امانات 

 ١نتوانسته اطلاعاتی از خود کتاب و نسخ خطی آن ارائه کند.
ین کتاب از مؤلفی ناشناس است. گو اینکه مؤلف . ااسرار الشهود الحاصل من فتح الوجود) ٩(

امع هو کتاب ج«آشنا بوده است. آغاز کتاب:  مصباح الأنساز بین شروح مفاتیح الغیب تنها با 
للحقائق الإلهیة والأسرار الربانیة والکونیة والکلیات الحقیقة والأطوار السلوکیة لم أر شخصا أقدم 

و پایان » الفناری ... وهو مع ذلک خالٍ عن إدراج المتن فیهعليّ أن یشرح ولم أسمع سوی محمد بن 
انۀ تنها نسخۀ خطی این کتاب در کتابخ» وفي ذلک الأنس الدائم مع الله ولیتنافس المتنافسون.«آن: 
 ٢) قرار دارد.١٧٢٦الدین افندی (نسخۀ شمارۀ ولی

 الدین ازنیقیمحمد بن قطب
) یکی از علمای بزرگ دورۀ عثمانی است. تاریخ ولادت ٨٢١الدین ازنیقی (م. وی فرزند قطب

درستی مشخص نیست، ولی حدوداً در اواخر قرن هشتم و یا اوایل قرن نهم الدین بهمحمد بن قطب

                                                                                       
١ .Şadr Addin Alqunawi ve Eserleri/٧١ـ. 
 . همان.٢
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ن تریمهمنجا مقدمات علوم را فراگرفت. مدرسۀ ازنیق در دورۀ عثمانی از همابه دنیا آمد و در  ١در ازنیق
) ٧٦١رفت. این مدرسه به دستور سلطان اورخان غازی عثمانی (م. مدارس علمی به شمار می

) و ٧٥١حضور قیصری (م.  ٢تأسیس و برای اولین بار داود قیصری به مقام استادی آن انتخاب شد.
انی بزرگ و ترین مدارس در حوزۀ عرفان تبدیل کردعنوان یکی از فعالشاگردان وی این مدرسه را به

 .همچون ازنیقی در آن پرورش یافتند
آموختگان مدرسۀ ازنیق بود از الدین ازنیقی علاوه بر پدرش که خود از دانشمحمد بن قطب

الدین محمد فناری تلمذ کرده و در شرح مفتاح الغیب محضر دیگر عالمان آن دوره همچون شمس
ازنیقی افزون بر علوم متداول همچون فقه و  ٣کرده است.به بعضی از گفتگوهای خود با فناری اشاره

عماد توانست بین شریعت و یافت و به گفتۀ ابنتفسیر در علوم معرفتی نیز به مقامات عالیه دست
عنوان استاد مدرسۀ اورخان غازی وی از طرف سلطان محمد فاتح به ٤طریقت و حقیقت جمع کند.

می در شهر ازنیق به قضاوت و اِفتاء نیز مشغول شده و علاوه بر تدریس علوم و معارف اسلاانتخاب
 در ادرنه رحلت کرد. ٨٨٥بود. او در سال 

های ذیل توان به کتابها میجای مانده است که از آنالدین آثار متعددی بهاز محمد بن قطب
 اشاره کرد:

 ٦شوییای است مشتمل بر نه فصل در آداب و اخلاق ازدواج و زنارساله ٥.مرشد المتأهل) ١(
 ٧ق در بیروت به چاپ رسیده است. ١٣١٣که در سال 

                                                                                       
لمعجم ا) یکی از شهرهای باستانی است که در هفتادوپنج کیلومتری شمال شرقی بورسا قرار دارد. iznik. ازنیق (١

 .٥٤ـ/الجغرافی للإمبراطوریة العثمانیة 
. بنی السلطان أورخان مدرسة في بلدة إزنیق و هی علی ما سمعته من الثقات أوّل مدرسة بنیت فی الدولة ٢

 .٨ـ/ الشقائق النعمانیةالقیصری فدرّس هناك و أفاد و صنّف و أجاد.  العثمانیة و عین تدریسها للشیخ داود
مونه: عنوان نکرده است بهبه بعضی از محاورات خود با استادش فناری اشاره فتح مفتاح الغیب. او در کتاب ٣
ب عنه: بأنّ العنصر اعلم، أنّ هذا السّؤال وقع من هذا الفقیر علی سبیل التّوارد مع المولی الشّارح إلاّ أنّه أجا«

بالحیاة المعبّر عنها بالماء ... و لا یخفی أنّ المفهوم من جوابه أنّ العنصر  عقلة المستوفزالأعظم ... فسّره الشّیخ فی 
 »الأعظم إذا کان عبارةً عن الحیاة لا یکون من المخلوق والکلام فی أوّل المخلوق.

 .٥١٣ـ/٩ شذرات الذهب فی أخبار من ذهب. ٤
 .٥٠ـ/٧ الأعلام؛ ١٥٣ـ/١١؛ معجم المؤلفین ٢١١ـ/٢هدیة العارفین . ٥
 .٢٥٣ـ/٢ فهرس مخطوطات دار الکتب الظاهریة؛ ١٦٥٤ـ/٢ کشف الظنون. ٦
 .٤٣٠ـ/١ معجم المطبوعات العربیة و المعربة. ٧
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 تفصیل سخن خواهیم گفت.. در بخش بعدی در مورد این کتاب بهفتح مفتاح الغیب) ٢(
. این رساله و سه رسالۀ بعدی در انتهای فی تقریر کلام الشیخ ابن العربی فی شأن فرعون) ٣(

ا مزین به خط و امضای مؤلف است. این رساله هاست و هر یک از آن نسخۀ راغب پاشا کتابت شده
 تألیف شده است. ٨٧١در سال 

این رساله در تأویل و توجیه خطیئۀ آدم  ١رسالة احتجاج آدم علی موسی علیهماالسلام.) ٤(
 قید کرده است. ٨٦٣شده است. ازنیقی تاریخ تألیف آن را شب شنبۀ اواخر ربیع الآخر سال نوشته
این رساله در بیان حکمت خلقت شپش و تأویل عرفانی  ٢الحکمة فی خلقه.رسالة القمل و ) ٥(

 تألیف شده است. ٨٥٤در تاریخ ربیع الآخر سال بوده و آن 
این رساله در تبیین معرفة الله نوشته  ٣رسالة فی شرح سبحانك ما عرفناك حق معرفتك.) ٦(

کند شیخ و قطب زمان یاد میعنوان او به  کرده و ازاست. ازنیقی در این رساله به کلام زین خافی اشاره
تمجید ازنیقی از او کرد شدت مخالفت میعربی و وجودیان بهاینکه زین خافی با ابنتوجه به  با

انتساب سلطان محمد فاتح به طریقت زینیه منشأ این سخن ازنیقی و احتمال دارد نماید عجیب می
جیدات ریشه در مسائل سیاسی و اجتماعیِ زمان او این تمباشد و الدین خوافی و ارادت وی به زین

 داشته باشد.
فتح ازنیقی در  ٤زین خافی است. اوراد. این کتاب در شرح تنویر الأوراد شرح أوراد الزینیة) ٧(

 نام برده است. شرح الورداز این کتاب با عنوان  مفتاح الغیب
قدمه و سه مقصد و یک خاتمه در این کتاب در یک م ٥.التعبیر المنیف و التأویل الشریف) ٨(

اسماء  ٦شود.شده است و نسخۀ خطی آن در مکتبة الأزهریة نگهداری میتأویل و تعبیر رؤیا نوشته
 ٧الدین پدر محمد ازنیقی دانسته است.اشتباه از قطبالکتب آن را به

شده  دادهالدین ازنیقی نسبت های دیگری نیز به محمد بن قطبعلاوه بر آنچه گفته شد کتاب
                                                                                       

 .٢١١ـ/٢ هدیة العارفینپاشا بغدادی، . اسماعیل١
 . همان.٢
 . همان.٣
 .٢١١ـ/٢ هدیة العارفین؛ ٢٠١ـ/١ کشف الظنون. ٤
 .١٥٣ـ/١١ معجم المؤلفین؛ ٢١١ـ/٢ هدیة العارفین؛ ٤١٧ـ/١ کشف الظنون. ٥
 .٥٠ـ/٧ الأعلام. ٦
 .١٠٦ـ/أسماء الکتب المتمم لکشف الظنون. ٧



   ١٩ مقدمه مصحح/

 ها به او اشتباه و در بعضی موارد مشکوک است:است که نسبت آن
ظاهراً اولین بار  ١.زبدة التحقیق و نزهة التوفیق فی شرح النصوص لصدر الدین القونوی) ١(

الدین ازنیقی نسبت داده حاجی خلیفه این کتاب را صرفاً به خاطر تشابه اسمی به محمد بن قطب
نگارش یافته  ٨٥٦الدین خویی است که در سال قع نوشتۀ پیرمحمد بن قطباست. این کتاب دروا

توان به این موارد اشاره جای مانده است که میهای متعددی بهنسخه زبدة التحقیقاست. از کتاب 
؛ عاشر ٧٢؛ احمد ثالث، ٢٧٩زاده محمود، )؛ قاضی٨٧٣(تاریخ کتابت  ٤٠٣٧کرد: پرینستون، 

؛ ٤٠٨٥؛ نور عثمانیه، ٦٤٥٤و  ٦٠٣٦و  ٤٤١٨؛ خالص افندی، ٩٨٠، ؛ علی امیری١٣٣افندی، 
ها نام . در همۀ این نسخه٦٤٥٤و  ٤٤١٨و  ٢٩٣٥و  ٤٦٧؛ دانشگاه آنکارا، ١٢٧٩شهید علی پاشا، 

 شده است.ثبت» الدین خوییپیرمحمد بن قطب«مؤلف توسط خود او 
 ٢ت.به ازنیقی نسبت داده اس شرفنامه. این کتاب را بدلیسی در کتاب شرح فصوص الحکم) ٢(

ازنیقی اثری نیست. او خود نیز در  شرح فصوصِ های تراجم و کتابشناسی در مورد اما در کتاب
زیاد این  احتمالرا شرح کرده باشد نگفته است. به فصوصیک از آثارش سخنی از اینکه کتاب هیچ

 پیرمحمد خویی باشد که تصحیف شده است. شرح نصوصکتاب همان 
وی امام حسین بن مسعود بغ شرح مصابیح السنۀ. این کتاب در اصل تلفیقات المصابیح )٣(

و زِرِکلی و  ٣شده استالدین نوشتهالدین محمد ازنیقی پدر محمد بن قطباست که به دست قطب
 ٤اند.ابن کحاله صرفاً به خاطر تشابه اسمی به او نسبت داده

این کتاب نوشتۀ محمد بن احمد  ٥.عروض الخرزجیة الاشارات الحائزة لشرح الرامزة أعنی) ٤(
و صرفاً به خاطر تشابه اسمی  ٦تألیف شده است ٩٧٥زاده است که در سال ازنیقی معروف به وحیی

 الدین ازنیقی نسبت داده شده است.به محمد بن قطب
 ٩٨٢ سالنوشتۀ احمد توقیعی، در  مفتاح الجنةبا توجه به اینکه کتاب  ٧.شرح مفتاح الجنة) ٥(

                                                                                       
 .١٥٣ـ/١١ معجم المؤلفین ؛٢١١ـ/٢ هدیة العارفین؛ ١٩٥٦ـ/٢ کشف الظنون. ١
 .١٠٤ـ/٢ کردستان شرفنامه: تاریخ مفصل. ٢
 .١٧٠١ـ/٢. کشف الظنون ٣
 .١٥٣ـ/١١؛ معجم المؤلفین ٥٠ـ/٧؛ الأعلام ٢١١ـ/٢. هدیة العارفین ٤
 .١٩١ـ/١١؛ معجم المؤلفین ٢١١ـ/٢. هدیة العارفین ٥
 .١١٣٥ـ/٢. کشف الظنون ٦
 .٢١١ـ/٢. هدیة العارفین ٧



مفتاح الغیبفتح    /٢٠  

احتمال زیاد نوشتۀ ازنیقی نیست. حاجی خلیفه گر چه این کتاب را است این اثر نیز به تألیف شده
عنوان شرح آن ذکر کرده است اما به خاطر اختلاف تاریخی بین مؤلف توقیعی و به مفتاح الجنةذیل 

 ١و شارح احتمال داده است که این کتاب شرح کتابی غیر از کتاب توقیعی باشد.
ت های ازنیقی دانسته اس. تنها کسی که این اثر را از نوشتهمقدمة فی العبادات منیة الدعوات) ٦(

 ٢است. هدیة العارفینبغدادی در کتاب 
 ٣.رسالة مزیل الشك) ٧(
 ٤اند.. این دو رساله را فقط حاجی خلیفه و بغدادی معرفی کردهرسالة حملیة) ٨(

 مفتاح الغیبکتاب فتح 
 ٨٧٤است که در سال  مفتاح الغیبترین شروح الدین ازنیقی یکی از مهمقطبشرح محمد بن 

شده است. او شرح خود را ناظر بر شرح استادش محمد بن حمزه به دستور سلطان محمد فاتح نوشته
را بدون آوردن هر نوع مطالب  مفتاح الغیبفناری نوشته است. تمام سعی ازنیقی این بود که متن 

فأشار سلطان البحر والبرّ الجواد «گوید: او در مورد علت تألیف این کتاب میاضافی شرح کند. 
الباسط البِرّ ناشر الخیر والإحسان باسط الأمن والأمان ... السّلطان ابن السّلطان محمد مراد بن 
 رمحمد خان هو النّتیجة الفُضلی و الثّمرة المُثلی من آل عثمان... إلی هذا الفقیر و الضّعیف الحقی

بّیة و منتمی الطّائفة الصّوفیة، محمد بن المولی قطب الدین الأزنیقی، کحّل الله محبّ العلماء الرِّ
] شرحاً یذلّل الصّعاب و یسهّل مسالك مفتاح الغیبعینه بالنّور الحقیقی، أن یشرح ذلك الکتاب [

باب، خالیاً عن نهایة الإیجاز وغایة الإط عاب و یمیّز عن القشر اللُّ د ناب وحالیاً بخلاصة فوائد فرائالشِّ
الدین محمّد بن حمزة الفنّاری... فوجب الامتثال شرح المولی الفاضل والنّحریر الکامل، شمس

 »بصرف الجِدّ والجَدّ.
 تاح الغیبمفترین و مشهورترین شرح کتاب مهممصباح الأنس بعد از کتاب  مفتاح الغیبفتح 

شده آید چنانکه فقط در کشور ترکیه بیش از بیست نسخۀ خطی از این شرح شناساییبه شمار می
 است که نشان از اهمیت و اعتنای عارفان اسلامی به این کتاب دارد.

                                                                                       
 .١٧٦٠ـ/٢. کشف الظنون ١
 .٢١١ـ/٢. هدیة العارفین ٢
 .٢١١ـ/٢؛ هدیة العارفین ٨٩٠ـ/١. کشف الظنون ٣
 .٢١١ـ/٢؛ هدیة العارفین ٨٦٢ـ/١. کشف الظنون ٤



   ٢١ مقدمه مصحح/

موردتوجه و اعتنای بعضی از بزرگان و اساتید عرفان قرار داشت  فتاح الغیبفتح مدر ایران نیز 
به تصحیح جناب آقای محمد  مصباح الأنسصورت حاشیه ذیل به چنانکه بخش اندکی از آن

ته و نداشفتح مفتاح  شده است. البته ظاهراً مصحح محترم اطلاعات کاملی از کتابخواجوی چاپ
ب وعلی هذا الکتا«آن را نوشتۀ مؤلفی ناشناخته پنداشته و در مقدمۀ مصباح الأنس نوشته است: 

علاوه بر آنچه گفته شد بخشی  ١»لمعلّق مجهول. تح المفتاحفتعلیقات بدیعة أنیقة المسمی بـ
اب و مصباح الأنس نیز برگرفته از این کت مفتاح الغیباز حواشی میرزا هاشم اشکوری بر  توجهیقابل

 است.
ل توان در موارد ذیرا می مصباح الأنسدر مقایسه با  مفتاح الغیببارز کتاب فتح  هایگیویژ

 بیان کرد:
 مفتاح الغیبالف. اهتمام به شرح و تبیین 

و بیان منظور و  مفتاح الغیبالدین ازنیقی حل مطالب گی شرح محمد بن قطببارزترین ویژ
شده صورت مزجی نوشتهو به مفتاح الغیبمراد صدرالدین قونوی است. تمام سخنان او بر محوریت 

است. او برای تسهیل در فهم عبارت قونوی در موارد متعددی، ساختار صرفی و جایگاه نحوی 
 تواند برای تحصیل عرفانمی مفتاح الغیبکند. به همین سبب، فتح کلمات را نیز گوشزد می

فتاح مروح نفیس : یکی از شگفته استباشد، چنانکه حاجی خلیفه  مصباح الأنستر از مناسب
الدین ازنیقی است. وی در این کتاب لطایف عرفانی را به نحو اختصار شرح محمد بن قطب الغیب

نیز  برای مبتدی ،استسنگین که مفصل و  ،جمع کرده است. شرح او برخلاف شرح استادش فناری
 ٢مفید است.

 ب. پرهیز از اطالۀ کلام
لام و ذکر نکردن مطالبی است که تأثیری در فهم های شرح ازنیقی پرهیز از اطالۀ کاز ویژگی

کر با کمترین مناسبت مطالبی را ذمصباح الأنس ندارد. او اعتقاد دارد فناری در  مفتاح الغیبعبارات 
 ٣خود مطالب مفیدی است، اما تأثیری در فهم متن قونوی ندارد.خودیکرده است که گرچه به

الدین محمّد بن حمزه فناری در بیان اگرچه شرح شمس«گوید: رو، در علت تألیف کتاب میازاین
                                                                                       

 .٢٨ـ. مقدمۀ مصباح الأنس /١
 .١٧٦٨ـ/٢. کشف الظنون ٢
 لّ . أنّ الشّارح الفاضل أتی بمباحث شریفة بأدنی مناسبةٍ إلاّ أنّي رأیت الحذف أولی لأنّه لا حاجة إلیها فی ح٣

 المتن و لأنّه خارجٌ عمّا وقع علیه الالتزام من الاقتصار علی ما لا بدّ منه فی شرح الکلام.



مفتاح الغیبفتح    /٢٢  

کرد اما چون خالی از اطالۀ کلام و ابهام در عبارت نبود لذا لازم بود که مطالب مطالب کفایت می
وی بخشی از مطالبی را که فناری از دیگر آثار قونوی » این کتاب پیراسته و شرح و توضیح داده شود.

ولا حاجة إلی نقل کثیر من الکلام الصّادر «گوید: ر متن دانسته و میکند را موجب ابهام دنقل می
 »من الشّیخ فی تصانیفه الموجب لحصول الإعجام وزیادة الإبهام.

به خاطر همین مطلب ازنیقی در آغاز کتاب متعهد شده است که شرح خود را در راستای آنچه 
د کرده است تا آخر کتاب به این تعهد پایبناختصار بیان کند و سعی صدرالدین قونوی نوشته و به

باشد. او بارها تذکر داده است که اگر همانند فناری بعضی مطالب را ذکر نکرده است صرفاً به خاطر 
پرهیز از اطالۀ کلام است و یا اینکه آنچه فناری ذکر کرده است تأثیری در فهم متن ندارد و تصریح 

کلاماً طویلاً ... تکثیراً وتتمیماً للفائدة وتوفیراً وتعمیماً للعائدة ذکر الشارح الفاضل ... «کند که: می
ولکن رأیت التّرک أولی والحذف أحری لعدم مساس الحاجة فی حلّ الکتاب إلی ذلک الإطناب 
وخوفاً من أن یعد الإتیان من الإطالة والإبرام وحذراً عن الخروج ممّا وقع علیه الالتزام من الاقتصار 

 »لمراد والمرام من الکلام.علی حلّ ا
 تفصیل سخن گفته و آن را از طغیانبا همۀ این احوال ازنیقی خود نیز گاه در بعضی موضوعات به

أنّه وقع إحیاناً إطنابٌ طغیاناً من الأقلام لعلّ «د: سینوقلم دانسته و از مخاطبانش پوزش طلبیده و می
همچنین در جایی » من الکرام والمأمول من العظام. ذلک یصیر فی محلّ العفوّ بل الرّضی أنّه المرجوّ 

 »أنّه وقع الاطناب أحیاناً باقتضاء الضّرورة أو طغیان الأقلام.«نویسد: دیگر می
 ج. پرهیز از فلسفه زدگی

کند. وی یکی از ندرت به سخنان اهل نظر استشهاد و استناد میازنیقی برخلاف فناری به
ه نظر او باست بااینکه  به کلام و فلسفه دانستهفناری بیش از حد  تمایلرا  مصباح الأنساشکالات 
إنّه (الفناری) بنی کلام الشّیخ علی القواعد «گوید: رو میها خالی از اشکال نیست. ازاینمبانی آن

لو ها لا یخالکلامیّة والحکمیّة وبذل جهده فی تصحیحها، فلا حاجة إلی البناء علیها کما بیّنا، مع آن
ازنیقی اساساً سخنان فیلسوفان و متکلمان را خارج از طور » للٍ کما بیّن فی الکتب الکلامیة.عن خ

ها مناسب متن عرفانی نیست. برای عرفان دانسته و در مواردی تصریح کرده است که ذکر سخنان آن
ات نمونه، وی از ذکر کلام فناری در اثبات مطلق بودن واجب الوجود و براهین آن و نقض ایراد

اعلم، أنّ المولی الفاضل بذل جُهده وصرف جَهده علی «گوید: سعدالدین تفتازانی پرهیز کرده و می
أنّ الحقّ أی واجب الوجود ... هو الوجود المطلق و ذکر وجوهاً خمسةً مؤیدةً مطلوبةً و سمّاها برهاناً 

فی ردّ کون الحقّ هو الوجود  شرح المقاصدثمّ جاء بالوجوه العشرة الّتي ذکرها المولی سعدالدّین فی 



   ٢٣ مقدمه مصحح/

المطلق و ردّ کلاًّ منها بجوابٍ مناسبٍ ... إلاّ أنّي ترکت التّصدّی بالإتیان مخافة الإطناب و الإبرام و 
 »لکونه خروجاً من هذا الفن إلی فن الحکمة و الکلام و مع أنی التزمت الإیجاز و القصر علی المرام.

 مصباح الأنسد. نقد مطالب فناری در 
ها مورد از آن چندهای شرح ازنیقی نقدهای متعدد او به فناری است که تنها به از دیگر ویژگی

 ١کنیم.اجمال و بدون توضیح اشاره میبه
قال المولی الشّارح: بالمیزان یتحقّق الفرق : «نقد کلام فناری در مورد تجلی اول و دوم .١

والتّجلّی الثّالث الشّهودی الحاصل لدی الفتح ... أقول: بین التّجلی الأوّل ... و التّجلّی الثّانی ... 
لیس التّجلّی الأوّل و الثّانی من التّجلّیات الحاصلة لأهل المراتب و الأحوال و المقامات فلا یکون 

 »هذا شرحاً للمتن.
یادت و عینیت صفات حق .٢ إنّه فسّر الشّرط فی قوله: لا : «تعالینقد کلام فناری در ز

زائدٍ علیه و هو المسمّی غیراً و إن اشتمل علی شرطٍ أو شروطٍ هی عین الذّات کالنّسب بشرط، بشرطٍ 
... أقول: صفات الله لیست زائدةً و منها المشیئة و الاختیار فعلی هذا یجوز أن یختار  والإضافات

 »وجود شیءٍ ثمّ یختار عدمه ثانیاً.
إنّه قال: تسمیة کلّ ممکنٍ « :نقد کلام فناری در شیئیت و ثبوت ممکن قبل از وجودش .٣

ما قَوْلُنا لِشَيْ  ءٍ ... لا یقتضي الوجود بل الثّبوت في علم الله المصحّح قبل وجوده شیئاً في قوله: إِنَّ
للخطاب معه کذا حقّقه الشّیخ المصنّف فی النّفحات ... أقول: نعم، إنّ الشّیخ ذکر أنّ للشّیء 

... و الآخر: الثّبوت فی علم المخلوقات ... و لکن هذا کلامٌ معنیین: أحدهما: الثّبوت فی علم الله 
غیر مناسبٍ فی هذا المقام لأنّ الشّیء ههنا بمعنی الشّائی لا بمعنی المشیء فإنّ المشیء مذکورٌ 
هنا بلفظ الأمر ... فإن قیل ذکر الفاضل باقتضاء جرّ الکلام إلی التّوفیق بین قوله علیه السّلام: کان 

یء معه، وبین قوله تعالی: إنّما أمرنا لشيءٍ الآیة. أقول: إنّ الحدیث لا یدلّ علی أنّ الشیء الله ولا ش
 »بمعنی الموجود حتّی یحتاج إلی التّوفیق.

ص بودن زمان .٤ اعلم أنّ الشّارح ذکر لهذا الأصل تأییدین: : «نقد کلام فناری در مشخِّ
بیّةٌ معقولةٌ کسائر النّسب الأسمائیّة یتعیّن حاصل أحدهما أن الدّهر الّذی أصل الزّمان حقیقةٌ نس

أحکامه فی کلّ عالمٍ بحسب التّقدیرات المفروضة المتعیّنة بأحوال الأعیان الممکنة ... و حاصل 

                                                                                       
ای . بیش از سی مورد از ایرادات ازنیقی بر مصباح الأنس و فناری را شناسایی کردیم که انشاء الله در مقاله١
 شود.وار اشاره میصورت فهرستها بهها سخن خواهیم گفت اینجا صرفاً به چند مورد از آنتفصیل از آنبه
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ثانیهما أنّ الشّأن یتجدّد فی کلّ آنٍ ... فبحکم هذین الأصلین ینبغی أن یتجدّد صفة الوجود و إضافته 
مان و الدّهر لمّا لم یتکرّر فکذا ما بهما یتعدّد و یتجدّد ... أقول: فیه بحثٌ فی کلّ آنٍ لأنّ أجزاء الزّ 

صات، فلمّا لم یتکرّر أجزاؤه لم یتکرّر ما یتجدّد و  لأنّ غایة التّأیید کون الزّمان من جملة المشخِّ
جزء غیر الیتعیّن به و لا یخفی أنّ هذا التّأیید یتصوّر إذا وقع أحد الشّخصین فی جزءٍ من الزّمان 

الّذي وقع فیه الآخر أمّا إذا وقعا في جزءٍ واحدٍ فلا یتمشّی هذا التّأیید علی أنّ الصّحیح عدم کون 
صات و إلاّ لکان الشّخص الواحد فی أزمنةٍ متعدّدةٍ أشخاصاً متعددةً و تأییده عند  الزّمان من المشخِّ

 »راك مطلقاً.هذا الفقیر أنّ مقتضی التّشخّص التّوحّد المانع من الاشت
حمل الفاضل قولَ الشّیخ فی المتن علی : «نقد کلام فناری در موجود بودن کلی طبیعی .٥

 صوصهفاعتبار کلّیّته مبنیٌّ علی وجود الکلّی الطّبیعی و هو محلّ بحثٍ لأنّ الشّیخ الکبیر صرّح فی 
أنّه غیر موجودٍ بل مبنیٌّ علی الوجود الکلّی العقلی و هو ممّا لم یقل به أحدٌ و کذا حملُ شیخ 
الاسلام قوله: من حیث هو کذلك، علی اعتبار الکلّیّة، محلّ بحثٍ لما مرّ و لأنّه یؤدیي إلی التّخالف 

وقوع التّخالف بین کلامیه بین کتابیه المحوج إلی التّمحّل المذکور آنفاً ... و یلزم من توجیههما 
، أحدهما قوله: لا یتعیّن بظهورٍ و ثانیهما قوله: ولا یبدو لناظرٍ إلاّ في منظورٍ و الحقّ النّصوصفی 

ومراد الشّیخ و الله اعلم، بیان تمهید جملی فی بیان ارتباط الحقّ بالخلق مستورٌ بعد وراء الحجاب، 
ور أولاً عقیب المتن ... هذا الّذي ذکرت وقع تماشیاً و هو یحصل بحمل التّرکیب علی المعنی المذک

مع الشّرّاح في مسلکهم و لکن الوارد علی القلب المنکسر أنّ المراد من هذا التّمهید ما ذکر فی 
وهو: أنّ الأمور الکلّیّة و إن لم یکن لها وجودٌ فی عینها فهی معقولةٌ و معلومةٌ بلا شك فی  الفصوص

 »الذّهن.
قال المولی الشّارح: : «تعالی از مسائل عرفانی استاری در اینکه وجود حقنقد کلام فن .٦

إنّه (موضوع العلم) من أجزاء العلم عند الجمهور و من المسائل عند المشائخ. أقول فیه ما فیه و 
کان الغرض الحالی بیان کیفیة الارتباط بین الذّات و الصّفات ناسب أن یبیّن هنا تصوّر وجود الحقّ 

 »ي هو موضوع هذا العلم و الإشارة إلی هلیّته لأنّه أوّل المسائل عند المصنّف.الّذ
أنّ المولی الفاضل بذل جُهده : «تعالی وجود مطلق استنقد کلام فناری در اینکه حق .٧

وصرف جَهده علی أنّ الحقّ أي واجب الوجود الموجد لکلّ المخلوقات هو الوجود المطلق... و 
یخ کلّهم مُجمعین علی أنّ الحقّ هو الوجود المطلق، بل جلّهم بل کلّهم لا یخفی أن لیس المشا

علی أنّ الوجود حقیقةٌ متشخصّةٌ في حدّ ذاتها، لا مفهوم کلّی یتّصف به الماهیات و هی قائمةٌ 
 »بذاتها لا یتطرّق إلیها عدمٌ أصلاً و لا إمکانٌ قطعاً وهي حقیقة الواجب.


